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Abstract 
Strong Artificial Intelligence (SAI) holds that a suitably designed computational 

system can, in the true sense of the word, possess a mind, consciousness, 

knowledge, and will. At a deeper level, this claim entails that artificial 

intelligence must possess genuine existence and existential unity. The main 

issue of this research is to examine the possibility or impossibility of the 

realization of such an existence as per the foundations of Islamic philosophy, 

with particular emphasis on the ontological foundations of Ayatollah Mesbah 

Yazdi. In this research, using an analytical-rational method and relying on the 

distinction between “real composition” (tarkib-e haqiqi) and “conventional 

composition” (tarkib-e e’tibari), the criteria for the realization of genuine 

existence and existential unity are explained. It is then shown that artificial 

compositions -including artificial intelligence- regardless of the level of 

functional complexity or the manner of hardware, software, or cyber 

implementation, lack the form of the species (surat-e nau’iyyah) and genuine 

existential unity, thus cannot be regarded as a unified existent. 

The research findings indicate that from the perspective of Ayatollah 

Mesbah-Yazdi’s ontological foundations, SAI is considered a “conventional 

compound” (murakkab-e i‘tibari). Consequently, attributing existential qualities 

such as knowledge, consciousness, and will to it is impossible due to the 

absence of its subject (salibah bi-intifa‘-e mawdu‘). Accordingly, the claim 

regarding the possibility of realizing SAI lacks a justifiable philosophical 

foundation.  

Keywords: artificial intelligence, Strong Artificial Intelligence (SAI), real composition, 

Ayatollah Mesbah-Yazdi. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 یقو ینحوه وجود هوش مصنوع یلتحل

 *یزدیمصباح  اللهیتآ یفلسف یاز منظر مبان

  ينيامام خم يو پژوهش يآموزشمؤسسة  فلسفهاي دكتر /        مصطفي اسلامي  eslami@iki.ac.ir 
  garaei@iki.ac.irينيامام خم يو پژوهش يآموزشمؤسسة  گروه فلسفهاستاديار / يي عباس گرا

 00/00/0040 پذيرش: - 25/40/0040 دريافت:

 چكيده

معناي حقيقي داراي تواند بهقوي مدعي است كه يك سامانة محاسباتيِ مناسب ميهوش مصنوعي 
تر، مستلزم آن است كه هوش مصنوعي از ذهن، آگاهي، علم و اراده باشد. اين ادعا، در سطحي عميق

وجود حقيقي و وحدت وجودي برخوردار باشد. مسئلة اصلي اين تحقيق، بررسي امكان يا امتناع تحقق 
يزدي  الله مصباحشناختي آيتدي از منظر مباني فلسفة اسلامي، با تأكيد بر مباني هستيچنين وجو

تركيب »و « تركيب حقيقي»است. در اين پژوهش، با روش تحليلي ـ عقلي و با تكيه بر تمايز ميان 
شود شود. سپس نشان داده مي، معيارهاي تحقق وجود حقيقي و وحدت وجودي تبيين مي«اعتباري

نظر از سطح پيچيدگي كاركردي يا نحوه ركيبات صناعي، ازجمله هوش مصنوعي، صرفكه ت
اند و افزاري يا سايبري، فاقد صورت نوعيه و وحدت وجوديِ حقيقيافزاري، نرمسازي سختپياده
 توان آنها را موجودي واحد دانست.رو نميازاين
الله مصباح شناختي آيتر مباني هستيتحقيق حاكي از آن است كه هوش مصنوعي قوي، از منظة يافت

اي همچون علم، شود و درنتيجه، اتصاف آن به حالات وجودييزدي، مركبي اعتباري محسوب مي
خودآگاهي و اراده، سالبه به انتفاء موضوع است. بر اين اساس، ادعاي امكان تحقق هوش مصنوعي 

 قوي فاقد پشتوانة فلسفي موجه خواهد بود.

 يزدي.الله مصباح هوش مصنوعي، هوش مصنوعي قوي، تركيب حقيقي، آيت :هادواژهيكل

  ارائه شده است.« علوم اسلامي انساني؛ بزرگداشت علامه محمدتقي مصباح يزدي»المللي اين مقاله در همايش بين *
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 مقدمه

در  يفناور يهاحوزه نيترو پرسرعت نيتراز مهم يكيعنوان به (Artificial intelligenceي )هوش مصنوع

و  فناوري شرفتيكرده است. با پ جاديانسان ا يزندگ يهااز جنبه ياريدر بس نياديبن يتحول ر،ياخ يهادهه

 يسازهيشب ياها برداده ليو تحل هيپردازش و تجز يهاتياز قابل يكلان، هوش مصنوع يهابه داده يدسترس

 ،يازجمله پزشك يمختلف يهانهيدر زم يتكنولوژ ني. ابرديهوشمندانه بهره م ماتيو اتخاذ تصم يانسان يرفتارها

اين پديده، سؤالات متعددي ازجمله چيستي  به كار گرفته شده است. يهنر و سرگرم يو حت ،يحمل و نقل، مال

 هاي مختلفي يافته است.حقيقت هوش مصنوعي را ايجاد كرده كه بر اساس مباني فلسفي مختلف، پاسخ

به نام هوش  يديجد يقاتتحق ۀحوز يجيتال،د يانةرا ينده سال پس از اختراع نخست حدود، م4026در سال 

از علوم  ياشاخه ي،طوركلبه ،شودنمايش داده مي AI ي كه به صورت نمادين باهوش مصنوع ؛شد ي آغازمصنوع

 & Russellاست ) يهوش انسان يازمندرا انجام دهند كه ن يفيتا وظا كنديم يرا طراح هايييستماست كه س يانهرا

Norvig, 2021 و برخي معتقد گرفت  شكل ها به هوش انسانمشابهت رايانه ها فرضيهرايانهوجود آمدن به(. با

 هاي ذهنهايي بسازند كه تمامي قابليتدانشمندان قادر خواهند بود تا رايانه ايتوسعه و پيشرفت علوم رايانه شدند با

م 4062(، در سال Herbert Simon(. هربرت سيمون )442، ص4326، همكارانس و ريفو)د انسان را واجد باشند

اي نزديك توان اجراي كارهاي انسان، مانند يادگيري، تفكر و خلق را ها در آيندهها و ماشينبيني كرد كه رايانهپيش

، 4326گران، س و ديريفومنحصر در ذهن انسان نخواهد بود )د شهود، بصيرت و يادگيري خواهند داشت و ديگر

افزاري براي ايده هوش هاي سختاي و فراهم شدن زيرساختهاي رايانه(. با پيشرفت در فناوري489ص

تواند مشابه با هوش و ذهن مصنوعي تا چه اندازه مي مصنوعي، اين سؤال اساسي در اين حوزه دنبال شد كه هوش

تواند كاركردي هوشمندانه . آيا هوش مصنوعي مي4 انسان فكر و رفتار كند؟ اين سؤال خود سه پرسش دربر دارد:

تواند انجام دهد، آيا اين كاركرد با همان . اگر هوش مصنوعي برخي كاركردهاي هوشمندانه را مي8انجام دهد؟ 

. اگر هوش مصنوعي كاركردهاي هوشمندانه را با همان طريق انساني انجام 3گيرد؟ روش هوش انساني انجام مي

توان تكنولوژي امروزۀ امر بر ادراك و آگاهي هوش مصنوعي دلالت دارد؟ در پاسخ به پرسش اول ميدهد، آيا اين 

عنوان شاهدي در مثبت بودن پاسخ اين پرسش دانست؛ اما اگر بتوان به ها و انجام امور محاسباتي را بهبشر در رايانه

 بيني كرد هوشتوان پيشد دارد و ميتوان گفت امكان هوش مصنوعي وجوپرسش دوم نيز پاسخ مثبت داد، مي

اي ساخته خواهد شد كه به همان روش طبيعي انسان عمل كند؛ اگر پاسخ به پرسش سوم نيز مثبت باشد، مصنوعي

كند، بلكه توان موضع حداكثري هوش مصنوعي دانست كه نه فقط هوش مصنوعي مانند انسان عمل مياين را مي

معناي ذهن داشتن رايانه يا نسان، مانند درك، آگاهي و احساس گردد و اين بهتواند داراي خصوصيات ذهن امي

 (.Lycan, 1999, p.7، به نقل از: 4322ماشين خواهد بود )طهماسبي، 
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يزدي ارائه اين تحقيق قصد دارد با نگاهي عقلي پاسخي به معماي سوم بر اساس مباني فلسفي علامه مصباح 

اي گردآوري گرديده و با روش تحليل منطقي داوري هاي لازم به روش كتابخانهادهدهد. براي بررسي اين مسئله د

 خواهد شد.

، هوش مصنوعي به قوي و ضعيف تقسيمبا ازجمله افرادي است كه سرل توان گفت: عام اين تحقيق مية عنوان پيشينبه

تنها هوش مصنوعي  داند وناموجه ميحقيقي باشد را باطل و  فهم و ذهن ادعاي اينكه هوش مصنوعي قوي خودْ داراي

 ظاهراً (.Searle, 1980, p.417-420داند )ميسودمند  ، ممكن وسازوكار ذهن شده ازسازيمدلي شبيه عنوانضعيف را به

كه از  يمتقس ينفقط ا ينجاسرل مطرح شده است و در ا ياز سو يفو ضع يقو يهوش مصنوع يربار تعب يناول

 نسبت گروه هر معتقدان به و كندمي مطرح بحث اين در او كه مطالبي ديگر و است مراد ،سرل مطرح شده يسو

 (.148، ص4301خلج، يمحمدعل. ر.ك يشتر،مطالعه ب ي)برا نيست مراد اينجا در شناسا، فاعل بحث مانند دهد،مي

دانند تا جايي كه يك مصنوع، استحقاق ناميدن فرد را داشته در مقابل، برخي هوش مصنوعي قوي را ممكن مي

هاي داراي هوش مصنوعي به جايي خواهند رسيد كه با انسان تفاوتي نخواهند داشت معنا كه رباتاينباشد، به

(Bjork, 2008, p.95از نگاه ايشان انسان .) دقيقاً همان ماشين ( يا رباتي بيوشيميBiochemical ،است )

پيشرفتة داراي هوش مصنوعي، در بدن آن است كه در انسان بدني  معنا كه تنها تفاوت انسان با رباتاينبه

 (.Bjork, 2008, p.99شود )از آهن يا ديگر مواد موجود در طبيعت ساخته مي بيوشيمي است، اما جسم ربات

مخالفان زيادي از انديشمندان در بحث هوش مصنوعي در كنار هم شكل گرفتند و برخي هاي اخير موافقان و در ده

كرد و برخي محققان كه تحقيقات هوش مصنوعي رشد ميم، همچنان4069اند. در دهة به تبادل نظر با هم پرداخته

قادر به شناخت و ( در حال پژوهش و خلق ماشيني بودند كه مستقلاً Marvin Minskyتحت نظر ماروين مينسكي )

ها در مورد گونه ادعا( منتقد نسبت به اينHubert Dreyfusادراك باشد، در مقابل محققاني همچون هوبرت دريفوس )

اثر  ينترمهم (.Achterhuis et al, 2001, p38هوش مصنوعي بودند و در اين زمينه به تحقيق و پژوهش پرداختند )

 يك ها بعد باسالاست كه  انجام دهند توانندينم هايانهآنچه راكتاب  وعي،هاي فلسفي به هوش مصننقددر  يفوسدر

 (.see: Dreyfus, 1972, 1992)  منتشر شد انجام دهند توانندينم نوزه هايانهآنچه رادوباره با عنوان  يبازنگر

متفكر  ينماش انسان خود را هراسيد كه اعتقاد به هوش مصنوعي منجر به اين شود كهشدت ميبه يفوسدر

 يگراز د (.Achterhuis et al, 2001, p.59) يير اين نگاه داشتتغ يپتلاش در و  كند يفتوص يانتزاع

 يكبه ن توانياند مهشدار داده يهوش مصنوع يامدهاينسبت به پ يانتقاد يكرديمعاصر كه با رو يلسوفانف

گوناگونِ  يوهايسنار «يفراهوش مصنوع»( اشاره كرد كه با تمركز بر مفهوم Nick Bostromبوستروم )

 كنديم يبنداز آن را صورت يناش يو مخاطرات وجود يكنترل انسان يتهوشمند از ظرف يهاسامانه يفراروَ

(Bostrom, 2014لوچ .)يديفلور يانو (Luciano Floridiن )اخلاق »و « اخلاق اطلاعات»با طرح بحث  يز
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مسئولانه  يريكارگبه يبرا يحكمران يو سازوكارها يهنجار ياهچارچوب يبر ضرورت طراح «يهوش مصنوع

 (.Floridi, 2019; Floridi & Cowls, 2019دارد ) يدهوشمند تأك يهاسامانه

( است Alan Turingبرد، آلن تورينگ ) توان مدافع ديدگاه هوش مصنوعي قوي ناماز اولين افرادي كه مي

كرد بيني مياي نزديك پيشرا در آيندهدانست، بلكه وقوع آن ير ميپذتنها هوش مصنوعي قوي را امكانكه نه

(Turing, 1950 Bjork, 2008, p.96;اگرچه تورينگ از اصطلاح قوي استفاده نمي .) كند و اين تقسيم به قوي

ديدگاه توان وي را مدافع كند ميشود؛ اما با ادعايي كه دربارۀ فهم ماشين مطرح ميو ضعيف پس از او مطرح مي

كند هوش مصنوعي قوي دانست. تورينگ با معرفي آزموني فرضي كه به تست تورينگ شهرت يافت، استدلال مي

 (.Turing, 1950, p.442توانند مانند انسان داراي تفكر و ذهن باشند )ها ميها و رايانهكه ماشين

عنوان توان بهنشد، مقالاتي را مياي با همين عنوان يافت عنوان پيشينه خاص اين تحقيق، گرچه مقالهبه

مختلف به ذهن با امكان هوش  يكردهاينسبت رو»تحقيقات نزديك به موضوع اين تحقيق معرفي كرد؛ مقالة 

(؛ ازآنجاكه هوش مصنوعي با هدف الگوبرداري از هوش انساني ابداع 4198ي، و واعظي قاضو« )يقو يمصنوع

ي گوناگون در خصوص ذهن و نفس انسان مطرح و بر اساس هر يك از هاشده، در اين مقاله تلاش شده تا نظريه

اين نظريات، امكان هوش مصنوعي قوي بررسي گردد. در اين مقاله بنا بر مباني حكمت متعاليه، تحقق هوش 

در آن  يعياست كه مزاج و بدن طب يجسمان يامتوقف بر مرتبه ينفس انسان مصنوعي قوي ممكن نيست؛ چراكه

 ي و هوش قويبه نفس انسان ياشتداد يتا با حركت جوهر يستقادر ن يجسم مصنوع روازاينرد، دا يتموضوع

 يهادگاهيبا توجه به د يقو يامكان تحقق هوش مصنوع يفلسف يبررس»اي با عنوان در مقابل مقاله منجر گردد.

در  يوندگراييو پ ييگرانشانه يكرددو رو يكبا تفك( 4303ن، همكارا)مطلبي و « مختلف در مسئله ذهن و بدن

را از  يقو يبه هوش مصنوع يابينفس و بدن، امكان دستة مشهور در رابط هاييدگاهد يو با بررس يمصنوع هوش

 .داندينم يمنتف يوندگراييپ يكرددر رو يهنگاه حكمت متعال

( در ي)وجود هي( و حكمت متعالي)ماهوي ستيكاليزيف كرديدو رو ةشناسانيهست يهافرضشيپ يبررس»مقالة 

(؛ در اين مقاله مباني فلسفي دو رويكرد مذكور با نگاهي 4300يبي نظري، ط« )يذهن و هوش مصنوع نييبحث تب

امكان  يزيكاليستيف يكردروتطبيقي در شناخت هوش مصنوعي مورد بررسي قرار گرفته است. نگارنده معتقد است: 

 يهحكمت متعالكه در داند، درحالييم يزيكيف ايندهايفرو آن را محصول  پذيرديرا م يتحقق كامل هوش مصنوع

و در حركت  ياانسان پوشود؛ چراكه بنا بر حركت جوهري، هوش  يزيكاليستيف يكردروتواند با همان اين امر نمي

ي است، صرفاً تقليدي از كاركردهاي هوش حركت جوهر ينفاقد ا ي كههوش مصنوع روازايناست،  يوجود

 بود.طبيعي خواهد 

 هيبر حكمت متعال ديكأبا ت ياز منظر فلسفه اسلام يبا هوش مصنوع يهوش انسان يماهوة سيمقا»مقالة 
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؛ در اين مقاله مباني فلسفي (4194شريعتي و اكبرزاده توتونچي، )« عقول برتر گاهيدر فهم جا ييملاصدرا، راهگشا

هاي هوش انساني و هوش ها و تفاوتدو رويكرد مذكور در تبيين هوش و هوش مصنوعي ذكر شده و شباهت

 مصنوعي بر هر يك از مباني تبيين شده است.

نوآوري تحقيق حاضر، اثبات عدم امكان هوش مصنوعي قوي با استدلالي جديد از راه بررسي انواع تركيبات و 

 شناختييستو ه يفلسفهاي استدلال از يابر مجموعهيمبتناثبات عدم اصالت هوش مصنوعي است. اين استدلال 

 است. مطرح كردهيزدي در نقد نظرية اصالت جامعه علامه مصباح است كه 

 . مفاهيم3

 . هوش مصنوعي3ـ3

 يطراحاست كه با  يوتراز علوم كامپ ياشاخه ي،علم يدر معنا( Artificial Intelligence [AI]ي )هوش مصنوع

استدلال، حل مسئله، ادراك و  يادگيري،مانند ي، هوش انسان يازمندن يفوظاها يتمو الگور هاة سيستمو توسع

 ةمطالع»را  يهوش مصنوع يگ(. راسل و نوروMcCarthy et al., 1955كند )مي سازييهرا شب گيرييمتصم

را  يخود را ادراك كرده و بر اساس آن، اقدامات يطمح توانديكه م يعامل كنند؛يم يفتعر «دهوشمن هايعامل

 يزن يلسونن يب،ترتينهم(. بهRussell & Norvig, 2021) سازديم يشينهآن را ب يتوفقانتخاب كند كه شانس م

و  يطاز مح يورود يافتكه با در ييهاسامانه داند؛يم« هوشمند يهاعامل»را مطالعه و ساخت  يهوش مصنوع

 (.Nilsson, 2010) دهنديپردازش آن، رفتار هدفمند و سازگار نشان م

اطلاق  يمحاسبات هاييستمها و سها، مدلاز روش يابه مجموعه يهوش مصنوع ي،منظر كاربرد از

 يازمندن يكه در حالت عاد رونديبه كار م يفيانجام وظا يافزارها، براافزارها و سختكه در قالب نرم شوديم

 يهانههوشمند، ساما يارهايدست اشين،م يناييگفتار، ب يصتشخ يهاهستند؛ مانند سامانه يهوش انسان

 يمحاسبات يهااز روش يارا مجموعه يهوش مصنوع كه برخيچنان. ينماش يادگيري يهاو مدل گريهتوص

 انجام و حل مسئله گيرييمتصم يواقع هاييطكه بتوانند در مح داننديم هايييستمها و سعامل يطراح يبرا

 (.Poole & Mackworth, 2017؛ Poole, Mackworth, & Goebel, 1998دهند )

 . هوش مصنوعي قوي3ـ3

 (Weak AI) «يفضع يهوش مصنوع»و  (Strong AI) «يقو يهوش مصنوع» يكرددو رو يانم كه اشاره شد،چنان

مطرح شده « هاذهن، مغز و برنامه»جان سرل درباره ة در مقال صريحصورت به يزتما ين. اشوديگذاشته م يزتما

(. Searle, 1980) گويديسخن م« يفضع يتز هوش مصنوع»و  «يقو يتز هوش مصنوع»كه او از  يياست؛ جا

باشد؛  يواجد حالات ذهن يطور واقعبه توانديم يِسامانه محاسبات يكاست كه  ينادعا ا ي،قو در هوش مصنوعي
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( consciousness) ي(، آگاهunderstandingفهم ) يثدهد، بلكه از ح مايشن را انسان يهشب يفقط رفتارنه يعني

 يِساختار محاسبات يدگاه،د يندر ا شود. ي( تلقmind« )ذهن» يكدر حكم  يز( نintentionality) يتقصدو 

 (.Searle, 1980; Churchland, 1990) شوديدانسته م يكاف يحالات ذهن يدايشپ يينتب يمناسب برا

 تواننديم يمحاسبات يهاآن است كه سامانه يصرفاً مدع يفضع يهوش مصنوع رويكردمقابل،  در

فهم  يا يآگاه يلازم باشد خودِ سامانه دارا آنكهيكنند، ب يسازمدل يا سازييهانسان را شب يشناخت يندهايفرا

 يا گيرييممانند حل مسئله، تصم يفيبه كاركرد موفق در انجام وظا «يهوشمند» يكرد،رو ينباشد. در ا يواقع

كاركردها وجود داشته باشد  ينذهن آگاه در پس ا يكبه وجود  نيازيبدون آنكه  شود،يالگو اطلاق م يبازشناس

(Searle, 1980; Sternberg & Sternberg, 2012; Lucci & Kopec, 2016از ا .)منظر، هوش  ين

 ذهن باشد. يكه خودْ دارا ينه موجود است،ذهن انسان  سازييهو شب لعهمطا يبرا يابزار يمصنوع

اما  رود،يكار نمصراحت بهبه يشههم« strong AI»ند اصطلاح هرچ ي،هوش مصنوع يكمتون كلاس در

هوش »(، human-level intelligence« )هوش در سطح انسان»مانند  ييهابه آن در بحث يكنزد هاييدها

« هوشمندفوق يهاعامل»و ( artificial general intelligence [AGI]) «يمصنوع يعموم

(superintelligent agentsمطرح ) نند كيم يفرا توص يياز توانا يسطح يگمثال، راسل و نورو يبرا .شوديم

كه  يبرتر از انسان ارائه دهد؛ سطح ياسنگ هم يعملكرد يف،گسترده از وظا يفيعامل بتواند در ط يككه در آن 

 يكسان يقو يهوش مصنوع يفلسف يقرابت دارد، هرچند لزوماً با همه ادعاها «يمصنوع يهوش عموم»با مفهوم 

 يعملاً در پ «يمصنوع يعموم شهو»ۀ حوز يهاپژوهش ين،(. همچنRussell & Norvig, 2021) يستن

 (.Goertzel & Pennachin, 2007هستند ) يرپذعام و انعطاف يشناخت هاييتبا قابل ييهاسامانه يطراح

ذهن و نسبت آن  ي،آگاه يتبا پرسش از ماه يماًمستق يقو يذهن، بحث درباره هوش مصنوعة منظر فلسف از

 يكه اگر مغز انسان خودْ نوع كننديم يترا تقو يدها ينمانند چرچلند ا يانيگرا. عصبخورديم يوندپ يگربا محاسبه

 يِسامانه محاسبات يك ينكها يبرا قاطعي يمانع مفهوم يطور اصولباشد، به يستيزعصب يدستگاه محاسبات

تراز با مغز هم يقدر كافود ندارد؛ مشروط بر آنكه ساختار و كاركرد آن بهشود وج يواجد حالات ذهن يزن يمصنوع

كه  كندياستدلال م «ينياتاق چ»معروف  اييشهاند يش(. در مقابل، سرل با آزماChurchland, 1990باشد )

هوش ية كه نظر گيرديم يجهنترو ينازا يست؛ن يتحقق معنا و فهم كاف يبر نمادها برا يقواعد نحو يصرف اجرا

 (.Searle, 1980دچار خطاست ) ينماش «يمندذهن»در باب امكان  يقو يمصنوع

نمادگرا كه در  يكردروشنگر است. رو يزن يككلاس يدر هوش مصنوع ياشاره به دو خط اصل يان،م ينا در

وجو ها و جستنماد يكاربرجسته است، هوش را اساساً در قالب دست يمونو سا يولچون ن يپژوهشگران يكارها

 هاييشاز نما يريگبا بهره هاست ك يدستگاه يانهچارچوب، را يندر ا كند؛يم يبندمسئله صورت يدر فضاها
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گرا و عصب يكرد(. در برابر، روNewell & Simon, 1976) پردازديبه حل مسائل م يو قواعد صور يننماد

دارد و  يدتأك شدهيعتوز يو ساختارها يعصب هايشبكه ـ بر آن استة برجست نماينده چرچلند يستي ـ كهزعصب

 ينمادها يكاراست، نه صرفاً دست يستيزعصب هاييناميكد وليدو بازت يسازاست فهم ذهن مستلزم مدل يمدع

ارائه دهند، اما  يقو ياز هوش مصنوع هايييبندصورت تواننديم يكرد(. هر دو روChurchland, 1990مجرد )

و  يبر شباهت ساختار يانگراكه عصبيدرحال كنند،يم يهتك يو قواعد صور« برنامه»به  شتريب ياننمادگرا

 دارند. يدبا مغز تأك رديكارك

سامانه  يك مدعي است كه ي،فلسف يدر معنا ي،قو يگفت: هوش مصنوع توانيم هايدگاهد ينا يبندجمع با

با انسان  يادينبن يتفاوت يثح ينو فهم باشد و از ا يذهن، آگاه يدارامعناي حقيقي به توانديمناسب م يِمحاسبات

ذهن  يتنه در سطح ماه ماند،يم ي( باقيمصنوع ردر براب يستي)ز سازييادهها در سطح پنداشته باشد؛ تفاوت

(Searle, 1980; Churchland, 1990در معنا .)اشاره دارد  ياصطلاح معمولاً به هدف ينا يزن يو مهندس يفن ي

 يماستدلال كنند و تصم ياموزند،همانند انسان ب يف،گسترده از وظا ياهوشمند بتوانند در دامنه يهاكه در آن، سامانه

 & Russell & Norvig, 2021; Goertzelفراتر روند ) يمحدود و تخصص يهاد و از مرز سامانهيرنبگ

Pennachin, 2007; Lucci & Kopec, 2016.) 

 هكه در ادامه مقاله ب ي؛ امرباشدشناختي اين ادعا ميمباني هستيتوجه  يازمندادعا، ن ينا يانتقاد يابيارزبراي 

 آن پرداخته خواهد شد.

 . اصالت يا اعتباريت هوش مصنوعي3

يعني برخورداري  ،آن يفلسف ي، معناتحقيق نيمراد از اصالت در ا ليكن ،دارد يمتفاوت ياصالت در علوم مختلف معان

توان پرسش اين تحقيق را بدين گونه طرح نمود مي ني(. بنابرا28، ص4309، يزدي است )مصباح يقيوجود حق از

 توانيم ،گريد رياست و اصالت ندارد. به تعب ياعتبار نوجود آ ايدارد  ينيع يقيوجود حقكه آيا هوش مصنوعي، 

ماست تا  اعتباراست كه وابسته به  يزيچ آن صرفاً تيماه نكهيا ايدارد،  افتهينظام يتيماههوش مصنوعي  ايآ ديپرس

 يتيذات و ماه يدارا ،مجموعة مركب نيا ايآ بخشيم. پس به دنبال پاسخ به اين پرسش هستيم كهآن معنا ببه 

موجود در  كيمجموعه  نيانسان ا بارتنها به اعت اي ،اثر مستقل باشد يكه داراياگونهبه ،مستقل از اجزاء آن است

توان اين با يافت پاسخ اين پرسش مي .دهندۀ آن نداردليمستقل از وجود اجزاء تشك يو وجود شودينظر گرفته م

 مسئله را پاسخ داد كه آيا امكان علم و اراده براي هوش مصنوعي وجود دارد يا خير.

 . وحدت3ـ3

در اينجا يادآوري اين بايست وجود حقيقي را از نگاه فلسفة اسلامي تبيين شود. براي پاسخ به اين مسئله، نخست مي

جهت كه آن( ازيقيهر موجود )حق ؛ يعنيمساوق است« وحدت»با « وجود»نمايد كه قاعدۀ فلسفي ضروري مي
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وجود  جايي،اگر در  سجهت كه واحد است، موجود است. پآناز ي( است و هر واحديقيموجود است، واحد )حق

شده  ينف يزن يقيگردد، وجود حق ينف يقيگر وحدت حقاست و ااثبات شده هم  يقياثبات شود، وحدت حق يقيحق

 (.18، ص4309)مصباح يزدي،  است

اگر در موجودى هيچ بنابراين  ،گونه انقسامى نداردهيچ ،چيزى است كه از آن جهت كه واحد است شيء واحد»

اعتبار به وحدت يك  (. وحدت به01ق، ص4191سينا، )ابن« استواحد وجود نداشت، آن موجود جهت انقسامى 

در انواع  است )براي مطالعه بيشتر« وحدت وجودي»گردد، كه مراد ما در اينجا مفهومي و وحدت وجودي تقسيم مي

 (.32، ص4309وحدت، ر.ك. مصباح يزدي، 

وحدتي است كه « اعتباري وحدت»توان از جهتي ديگر به حقيقي و اعتباري تقسيم كرد. مراد از وحدت را مي

كه به اعتبار آن اشتراك، براي آنها وحدت  اشتراك دارند موارديدر ، اما وحدت ندارند واقعاً يگرديء شبا شيء  يك

در آن شيء  كه قرار دارد «يقيوحدت حق» وحدت اعتباري، در مقابل(. 169، ص1، ج4312شود )مطهري، اعتبار مي

تشخص از فرد در  يرازهمراه است؛  «تشخص»نوان عبا  حقيقتاً داراي وحدت است و به اعتبار نياز ندارد. اين وحدت

مشاهده نشود،  يتعدد گونهيچگردد و در خودِ آن فرد، ه يسهمقا يگركه آن فرد با افراد د شوديانتزاع م يهنگام

اند كه وجود، ملازم كرده يحتصر ياسلام يلسوفاناساس، ف ين. بر همگرددياز او انتزاع م يزكه وحدت ن حالينعدر

 )مصباح آيديشمار مكه موجود است، متشخص و واحد به يثاز آن ح ديخص و وحدت است و هر موجوبا تش

 (.310ص ،4ج ،4301، يزدي

ذاتاً و بالاصاله واحد است و  يءكه در آن، ش يقرار دارد؛ وحدت «يقيوحدت حق» ي،در مقابلِ وحدت اعتبار

 يتشخص از فرد در هنگام يراگره خورده است؛ ز« تشخص»نوع وحدت با مفهوم  ينندارد. ا يبه اعتبار ذهن يازين

 حالينعمشاهده نشود، در يتعدد گونهيچفرد، ه آنگردد و در خودِ  يسهمقا يگركه آن فرد با افراد د شوديانتزاع م

وجود، ملازم با تشخص  اند كهكرده يحتصر ياسلام يلسوفاناساس، ف ين. بر همگرددياز او انتزاع م يزكه وحدت ن

 آيد.يشمار مكه موجود است، متشخص و واحد به يثاز آن ح يو وحدت است و هر موجود

سينا اند و اين نكته در كلام ابنكه تشخص و وجود مساوق هستند، وحدت و وجود نيز مساوقبنابراين همچنان

 يقتاًكه هرچه حقمراد اين است و يح شده است تصر« الواحد و الموجود متساوقان]او[ و الوجود  الوحدة»با عبارت 

 وحدت يزيپس اگر چ است؛ حقيقي وجودداراي  ،وحدت دارد يقتاً، و هرچه حقاست يقيوحدت حقداراي  ،وجود دارد

اگر وجود  ( و168، ص1، ج4312)مطهري،  است ياعتبار يوجودش امر و حقيقي نيز ندارد وجود ،ندارد حقيقي

 يزن يقيگردد، وجود حق ينف يقيثابت است و اگر وحدت حقآن نيز  يقياثبات شود، وحدت حق يقي براي شيئيحق

وحدت به اعتباري و حقيقي برگرفته از آثار فيلسوفان  ميتقس (. اصل18، ص4309شود )مصباح يزدي، ي مينف

 (.169، ص4309است )مصباح يزدي،  يسبزوار يحاج ومتقدم مانند صدرالمتألهين 
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 يقين توانيو از كجا م شناخت توانيرا چگونه م يكه وحدت موجود خارجشود يمطرح م سؤالين در اينجا ا

پاسخ به  است؟« وحدت حقيقي» يو دارا« موجود يك»واقعاً  شده است،تصور « واحد»را كه  يكه موجود ردك يداپ

بايد به انواع موجودات توجه سازد. براي پاسخ به اين سؤال اين پرسش، پاسخ به معماي اين تحقيق را روشن مي

خواهد  يو همه مجردات(، طبعاً وجود واحد يباشد )مانند ذات مقدس اله تجزيه يرقابلو غ يطبس يموجود كرد. اگر

(. اما اگر موجودي بسيط نباشد و داراي 329، ص4301و به وحدت حقيقي متصف خواهد شد )مصباح يزدي،  داشت

حقيقي متصف شود؟ در پاسخ اين پرسش بايد گفت اگر تركيب، حقيقي باشد،  تواند به وحدتتركيب باشد، آيا مي

متصف به وحدت حقيقي نيز خواهد شد؛ اما اگر تركيب اعتباري باشد، وحدت آن نيز اعتباري خواهد بود و درنتيجه 

را بررسي و تر شدن پاسخ بايد انواع تركيب رو براي روشنوجود اين مركب نيز وجود حقيقي نخواهد بود. ازاين

 ملاك تركيب حقيقي را مشخص نمود.

 . انواع تركيب2

آن كل  ياز اجزا يكياز آنها  يك هر و را بسازند يكل واحد كهينحوبه يز است،چند چ يااجتماع دو  يب،ترك

باشد، مركب تواند نميجهت كه واحد است، آنواحد از رو لازمة تركيب، كثرت است و شيئيازاين .محسوب شود

تعدد و  .(30، ص4309)مصباح يزدي،  مركب خواندآن را  توانيم اجزاء باشد از جهت اجزاء آن يدارا بلكه اگر

 موجود است و مراد ما در اين بحث كثرت بالفعل است. كثرت اجزاء گاهي بالفعل و گاهي بالقوه

موجود با در آميختن اجزا،  غيرحقيقي يا اعتباري، تركيبي است كه يبركتركيب يا حقيقي است يا غيرحقيقي. ت

 يگريواحد د يتمتعدد، شخص هاييتاجتماع شخص يپ در و آيدينم يدبر خود اجزا، پد علاوه يگري،د يقيحق

ملاك مركب حقيقي از ديگر انواع »(. به تعبير علامه طباطبائي: 14، ص4309شود )مصباح يزدي، يحاصل نم

حاصل مي شود كه از تركيب اجزاء امري جديد بيش از اثر تركيب، وحدت حقيقي است كه اين وحدت زماني 

هاي اعتباري كه اثري بيش از آثار اجزاء ندارد، مانند لشكر مركب از خلاف تركيبمجموعة اجزاء آن پديد آيد، به

(. درنتيجه مركب اعتباري، مركبي است كه در عالم خارج وحدت حقيقي ندارد و 492ق، ص4146)طباطبائي، « افراد

ي انتزاعمركب  يا يمركب اعتباررو آن را (. ازهمين161، ص0، ج4312كنيم )مطهري، براي آن اعتبار وحدت مي ما

 (.166ص ،42ج، 4312نامند )مطهري، نيز مي

كه از مركب،  يمستقل و آثار جداگانة خود را دارند و آثار يوجودها آن، ياجزا مركب اعتبارىديگر، در عبارتبه

تحقق  يديجد «يتفعل»و « صورت»از اجتماعاتشان  يست واجزا ن يكايكآثار  يجز مجموع جبر يزيچ يابد،ينشئت م

 .(11، ص4309)مصباح يزدي،  آنها شود يكايكآثار  يجمع جبر ازيشب يتا ضامن وحدت آنها و منشأ آثار يابدنمي

وحدت  باشد و فقط نوعيصورت نگرفته  بييآن، واقعاً ترك ياجزا ياناست كه م يمركب ي،مركب اعتباربنابراين 

واحد  يدۀمرام و مسلك و عق يك يمردم كه دارا اي مركب از تعداديشود. مانند مجموعهيآن اعتبار م ياجزا يبرا
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جزء از آن واحد  يكعضو و  يكواحد فرض نموده و هر فرد را  يءمجموع آنها را شو از اين جهت واحد،  هستند

(. اما تركيب حقيقي، تركيبي است كه از مجموعة اجزاء، واحدي 812، ص 2، ج4312، كنيم )مطهريياعتبار م

 گيرد كه اين وحدت وابسته به اعتبار انسان نيست.شكل مي

ساخته  ي«كل»مجموعشان  آمدنگرد هم  كه ازايگونهبه، باشد بالفعلبنابراين، هرگاه موجودي داراي اجزاء 

 مركب يگر،دعبارتبه خواهد بود؛ يقيحق يب آن،ترك گرددنو  ي«يتفعل»و « صورت» يدارا شود، اگر اين كل

 يههم هست كه بر همه اجزا سا يگريد يقيكل، موجود حق دهندهيلتشك يبر اجزا علاوهمركبي است كه  حقيقي

 (.19ص، 4309؛ مصباح يزدي، 492ق، ص4146)طباطبائي،  جز مجموع آثار اجزا شود يافكند و منشأ آثار

 يقيموجود حق ليو گيرند،يكنار هم قرار م در و جداگانه دارند يقيحق يابتداً وجودها اجزاء يقي،حق يبدر ترك

 يكمتعدد، اين اجزاء اثر اجتماع  بر سانسازد و بدينيمتحد مكه اين اجزاء را د شويم يداردر طول آنها پد يگريد

بر آنها افاضه  ي«صورت»تا از نو  شوندمي يا«ماده»آيد. درواقع اين اجزاء يهم حاصل م يگريواحد د يتشخص

بنابراين در هر مركب حقيقي ما با يك  .و اين صورت جديد همان جهت وحدت در هر مركب حقيقي است شود

 يك ندهدهيلتشكو اجزاء مثلاً عناصر  رو هستيم كه حيث وحدت و كثرت آن متفاوت است.وحدت حقيقي نيز روبه

 است كه بر «ياهيصورت گ»، همان شانوحدتد و جهت و حيث كثرت بالفعل دارن ،است يقيحق يكه مركب ياهگ

آثاري كه مركب حقيقي، (. اين ملاك 19، ص4309، يزدي مصباحيابد )يعناصر تحقق م اجزاء و مجموع آن يرو

است، برگرفته از آثار آن مركب  ۀصورت واحدوحدت حقيقي ناشي از  علت ويژگي واحد به اين وغير از اجزاء دارد 

باشد )حلي، خواجه نصيرالدين طوسي، ملاعبدالله زنوزي، آقاعلي مدرس زنوزي و ديگر بزرگان فلاسفه متقدم مي

 (.00-01، ص4324؛ زنوزي، 20-22ق، ص4143

 . بررسي تركيب هوش مصنوعي2ـ3

توان حقيقي يا اعتباري بودن مركبي همچون ن شد، ميبا توجه به ملاكاتي كه براي تركيب حقيقي و اعتباري بيا

هوش مصنوعي را مشخص نمود. از ديدگاه علامه مصباح يزدي تركيب مصنوعي همچون هوش مصنوعي، 

 است، موجود بالفعلء اجزا تواند تركيبي حقيقي باشد. تركيبات مصنوعي، تركيبي ازتركيبي اعتباري است و نمي

ن نباشد، هرچند نوعي آ ديگر اجزاء كدام صورت فوقاني برايواقع شده باشند و هيچكه در عرض هم ايگونهبه

توان آن را نميها كه از نظر فلسفي اتصال و ارتباط ميان آنها برقرار باشد، مانند تركيب اجزاء ساعت و ساير ماشين

)مصباح  اعتباري تلقي كرد دانست، بلكه بايد آن را موجوداتي متعدد و داراي وحدت« متحد» و يا حتي« واحد»

توان اثري يافت (. اثر اين مجموعه چيزي جز برايند مجموع آثار اجزاي آن نيست و نمي328، ص4، ج4301يزدي، 

توان آن را به اجزا نسبت كه نتوان آن را به اجزا نسبت داد. بر خلاف مركب حقيقي كه داراي اثري است كه نمي

 يابد.بخش به اجزا نسبت ميوق اجزا و وحدتداد، بلكه اثر مركب، به فعليتي ف
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نظر از ميزان پيچيدگي عملكردي آنها ـ از سنخ يزدي، تركيبات صناعي ـ صرفالبته از ديدگاه علامه مصباح 

اند و واجد وحدت وجوديِ حقيقي نيستند. ملاك اعتباري بودن اين تركيبات، نه سادگي يا هاي اعتباريتركيب

بخش است كه اجزاء را در ذيل موجودي واحد و بلكه فقدان صورت نوعيه يا فعليتي وحدت بودن آنها،مكانيكي 

هاي تحليليِ تركيب صناعي ذكر عنوان نمونههايي مانند ساعت يا ماشين، صرفاً بهرو مثالبالذات متحد سازد. ازاين

 هاي پيشرفته.انگارانه با فناوريشوند، نه از باب قياس سادهمي

افزار خود افزاري وجود ندارد؛ زيرا نرمافزاري و سازوكارهاي نرمرچوب، تفاوتي ميان اجزاي سختدر اين چا

هاي قراردادي است كه تحقق ها، كدها و دستورالعملاي از نسبتموجودي مستقل يا مجرد نيست، بلكه مجموعه

تنها وحدت وجودي جديدي پديد نهافزار رو نرمهاي محاسباتي است. ازاينآن وابسته به تحقق ماديِ زيرساخت

هاي زباني بزرگ، آنچه مشاهده اي مانند مدلهاي پيشرفتهآورد، بلكه نمونه بارز اعتبار است. حتي در سامانهنمي

شود پيچيدگي در كاركرد و رفتار خروجي است، نه تحقق فعليتي وجودي كه منشأ اثري فراتر از مجموع آثار مي

هاي شناختي از خود بروز دهند، اما توانند رفتارهايي شبيه به نظامهايي ميرچند چنين سامانهاجزاء باشد. بنابراين، ه

 تواند ملاك اثبات تركيب حقيقي و وجود واحد بالذات براي آنها باشد.اين شباهت رفتاري، نمي

اعي صرفاً بر اين اساس، تركيب مصنوعات ازجمله هوش مصنوعي، تركيبي حقيقي نخواهد بود و تركيبات صن

شمار خواهند آمد و با منتفي شدن وحدت حقيقي، تركيب حقيقي نيز منتفي خواهد شد و با تركيباتي اعتباري به

 منتفي شدن تركيب حقيقي، وجود حقيقي براي مصنوعات منتفي خواهد شد.

بيش از اثر و كنيم چيزي در اينجا شايد پرسشي به نظر برسد كه آنچه در رايانه و هوش مصنوعي مشاهده مي

رو بايد براي اين برايند اجزاء باشد و گويي با يك موجود جديد مواجه هستيم كه اثري مستقل از اجزاء دارد. ازاين

مصنوعات پيشرفته اصالت قائل شد و معتقد به وجود حقيقي اين اشياء باشيم؛ نه اينكه آن را صرفاً مجموعة اجزاء 

 آن بدانيم.

از  يدجد يآن، اثريجة نتكه در يابندب يونديهم چنان پ با يزاگر چند چديدگاه برگزيده، پاسخ اين است كه بنا بر 

 يبترك نظر آمدن اثري جديد، دليل برو داراي كاركردي جديد گردد، صرف اين كاركرد جديد و به  آنها ظاهر شود

ياي مصنوعي را تحليل و بررسي هايي از اش. علامه مصباح يزدي براي دفع اين توهم نمونهخواهد بوديقي آن نحق

 نمايد تا حكم ساير مصنوعات نيز روشن گردد.مي

كنند ساعت نويسد: اشكال اين است كه برخي گمان ميبراي نمونه درباره شيئي مصنوعي، مانند ساعت مي

وقت را كه ساعت  شوديمثلاً گفته مشود، كاركردي جديد نسبت به اجزاء آن دارد و اثري جديد از آن ظاهر مي

 پس بنا بر اين؛ شوديمنساعت مشاهده  ياز اجزا يكيچاست كه در ه ياثرنشان دادن وقت  ينو ا دهدينشان م

كه داراي وجود حقيقي است، نه اعتباري؛ اما پاسخ به ست، ناد يقيمركب حق را ساعت بايد يد و كاركرد جديد،اثر جد
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 ينيع يو شناخت وقت اثر كند ساعت نيستيميين تعوقت را  ، آنچهساعتاين اشكال اين است كه در مثال 

كه خودمان  به اعتبار و قرارداد ما بستگي دارد فهميم،يما از آن وقت را م ينكها، آمده باشد يدكه از ساعت پد يستن

ها، دال بر گذشت از عقربه يكيساعت توسط  يرۀدا يطاز مح يشدن قسمت يكه ط يماكرده يمتنظ ياگونهآن را به

 بودن ساعت نتواند بود. يقيمركب و واحد حق يل برساعت دل يلهوس شناختن زمان به بنابراين، از زمان باشد. يبخش

و ساعت را  يمواحد ثابت كن يمبدئ يشتا برا شوديمترتب نم ينيع يساعت، اثر يبر مجموع اجزا ديگر،عبارتبه»

 (.11، ص4309)مصباح يزدي، « ميبدان اييهصورت نوع يدارا

 ياعتبار باتيدر ترك شود؛يمشاهده نم ييتنهاكه در اجزاء آنها به افتيرا  كاركردي توانيدر تمام مصنوعات م

كه  ينخواهد داشت. اثر كساني يعملكرد ،سرباز كي يبا صدا ،سربازان يِجمع ادِياست كه مثلاً فر نيچن زين گريد

 .و داراي كاركردي متفاوت است نخواهد بود كساني اعيتمو اثرات اج نيفرد در قوان كيجامعه دارد قطعاً با اثر  كي

توان صرف كاركرد جديد و متفاوت در مجموع را ملاكي براي يك وحدت حقيقي در اين مجموعه در بنابراين نمي

 يشتا برا شوديمترتب نم ينيع يساعت، اثر يابر مجموع اجز»كه در مثال ساعت رو همچنانايننظر گرفت. از

هاي (. در مصداق11ص، 4309 يزدي، مصباح« )يمبدان اييهصورت نوع يو ساعت را دارا يمواحد ثابت كن يمبدئ

توانيم آنها را داراي اثر عيني جديد بدانيم تا دليلي بر حقيقي بودن تركيب و وحدت آنها ديگر مصنوعات نيز نمي

در صفحة  ميكنيو ما اعتبار زمان م كننديحركت م ييرويساعت فقط از ن يهادندهكه چرخانهمچنپس  گردد.

 شودينشان داده م هاشيصفحة نما نيآنچه در ا م؛يكنيرا برداشت م يريكه تصو ميما هست نيا زين انهيرا شينما

كه انسان به پردازشگر  يكه طبق دستور ستيكوچك در آنها ن اريبس ريتصو يهاجز روشن بودن لامپ يزيچ

 .دهندينشان م طبق دستور متعدد را يهاها رنگلامپ نيا ،داده است انهيرا

آينه، شيء چراكه  ؛آن آسان است ينشان داده شود درك مصنوع بودن و وجود اعتبار يريتصو نهياگر در آ

است كه مقابل آن قرار  يريتصو ييزنمابا افتدياتفاق م نهي. آنچه در آستين هديچياجزاء فراوان و پ يدارا يِمصنوع

 شهيش تيخاص نيو ا ستياجزاء آن ن ندايجز بر يزياثر چ نياما ا ،دارد يياگرچه عملكرد بازنما وعمصن ني. ارديگيم

شود كه آينه داراي هوش مصنوعي كس مدعي نميدر آينه هيچدارد.  يياست كه عملكرد بازنما يقليص يجسم اي

كند! قوي است؛ چراكه اين موجود با تغيير آنچه مقابل آن قرار گرفته است، بلافاصله تصوير جديد آن را بازنمايي مي

كه با  ستين ريلامپ تصو ياز روشن بودن تعداد شيب يزيچ زين افتدياتفاق م انهيرا شيآنچه در صفحة نما

كه  يرينسبت به تصو يفهم نهي. نه آدنشويآن در نظر گرفته است روشن و خاموش م يكه طراح برا يابرنامه

 ديمصنوعات نبا نيا ديو رنگ و لعاب جد يدگيچي. پيريدر انواع لوازم تصو هاشيدارد و نه صفحة نما دهدينشان م

 ريتصاو نيا تواننديفهم و اراده كه م يدارا ايهستند و  ديجد ياثر يمصنوعات دارا نيكند كه ا جاديتوهم را ا نيا

شود چيزي بيش از برنامه هاي محاسباتي نيز آنچه در صفحة نمايش نشان داده ميدر ماشين را نشان دهند.
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 يهابيجهت همة تركنياازنويسي طراحي شده است. هاي مختلف برنامهها نيست كه توسط كددستوري انسان

جمله از هوش مصنوعي مانند ،آنة شرفتيپ باتيچه ترك ،يو صندل زيمانند م ،سادۀ آن باتيركچه ت ،مصنوعي

خودشان  نكهينه ا م،يكنياز آنها اعتبار وحدت م كي هر يكه برا ميما هست نيا رايز؛ انديقيحقريغ يهابيترك

مانند ميز، صندلي يا ديگر هايي مراد از ذكر مثال (.11ص، 4309 يزدي، مصباحدرواقع وحدت داشته باشند )

مصنوعات ساده، تشبيه هوش مصنوعي پيشرفته به اين اشياء از حيث سطح پيچيدگي يا كاركرد نيست، بلكه اشاره 

پذيرد. در اين ملاك، معيار حقيقي يا به يك ملاك عام فلسفي در باب تركيب اعتباري است كه شدت و ضعف نمي

شناختي، بلكه تحقق يا عدم تحقق دگي عملكردي يا ظهور رفتارهاي شبهاعتباري بودن يك مركب، نه ميزان پيچي

گونه كه در مصنوعات ساده، وحدتِ شيء صرفاً به همان رووحدت وجوديِ مستقل از اعتبار ذهني انسان است. ازاين

عات كند، در مصنوبخش در خارج حكايت نميشود و از تحقق صورت يا فعليتي وحدتاعتبار انسان انتزاع مي

تواند صرف پيچيدگي كاركردي نميـ  اگر واجد كاركردهاي محاسباتي و رفتاري پيشرفته باشندز ـ حتي تر نيپيچيده

نه از حيث مثال، بلكه از حيث سنخ  ،جايگزين وحدت وجودي گردد. بنابراين، هوش مصنوعي پيشرفته

ة آن با مصنوعات ساده، تفاوت در درج گيرد و تفاوتشناختي، در امتداد ديگر تركيبات صناعي قرار ميهستي

 د.نه تفاوت در سنخ وجو ،پيچيدگي است

است كه منشأ آثار  يواحدموجود و وحدت، در گرو اثبات وجود  يبترك يكدانستن  يقيحق حاصل اينكه

در زير اند، اما ؛ در مركب حقيقي، اجزاء مركب گرچه كثير حقيقيمركب باشد ياز مجموع آثار اجزا يرغ اي،يقيحق

در مثال انسان، تبيين (. 12، ص4309گردند )ر.ك. مصباح يزدي، يطي، متصف به وحدت ميواحد بس ساية موجود

يزدي اين امر را  ترين موارد تركيب حقيقي است. علامه مصباحبلكه از روشن ،تنها ممكنوحدت حقيقيِ مركب، نه

علم حضوريِ نفس به وجود خويش است. هر انسان، بدون سازد، و آن شناختي استوار مييك مبناي معرفتة بر پاي

اي از يابد، نه مجموعهصورت موجودي واحد و متشخص ميهيچ واسطه مفهومي يا استدلال حصولي، خود را به

يندهاي متكثر. اين يافتن، از سنخ علم حضوريِ خطاناپذير است كه متعلق آن، وجود شخصيِ ااجزاي پراكنده يا فر

شناختي. ازآنجاكه علم حضوري، در نگاه علامه باشد، نه صرف احساس وحدت يا ادراك رواننفس ميواحد و بسيط 

واسطه به وحدت نفس، دلالت مستقيم بر تحقق وحدت ، كاشف بالذات از واقع است، اين آگاهي بييزدي مصباح

گيرد، جزاي بدن انسان قرار ميسان، وحدت حقيقي نفس، كه منشأ اتحاد و انسجام اوجوديِ نفس انساني دارد. بدين

هاي اي روشن از تركيب حقيقي در تحليلعنوان نمونهتواند بهگردد و ميشده و غيرقابل ترديد تلقي ميامري ثابت

 (.12-18، ص4309مصباح يزدي، ) شناختي مورد استناد قرار گيردهستي

يا تعلق « صورت نوعيه»متوقف بر تحقق  بودن تركيب،يزدي، حقيقي الله مصباح بر اساس مباني فلسفي آيت

بخش در طول اجزاء به اجزاء بدن است است؛ صورت نوعيه، صورتي است كه فعليتي وجودي و وحدت« نفس»
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تنهايي نيستند. صورت نوعيه امري اعتباري يا گردد كه قابل ارجاع به اجزاء بهآيد و منشأ آثاري ميشمار ميمادي به

واسطه آن، كثرت اجزاء در ذيل يابد و بهاقعيتي عيني است كه در موجودات طبيعي تحقق ميقراردادي نيست، بلكه و

صورت تر بهاي عاليبخش در مرتبهنفس، اين امر وحدتشود. در موجودات ذيموجودي واحد و بالذات متحد مي

 موجوداتي است. يابد و همين امر ضامن بالاترين درجه وحدت حقيقي در چنينتحقق مي« روح»يا « نفس»

اند؛ زيرا تحقق صورت هايي چون هوش مصنوعي ـ فاقد صورت نوعيهدر مقابل، مصنوعات ـ ازجمله سامانه

دهد مستلزم تحقق آثاري است كه نتوان آن را به اجزا دست مييزدي به الله مصباح نوعيه بر اساس معياري كه آيت

نوعي نظم، انسجام و حتي پيچيدگي كاركردي مشاهده كرد، اما توان رو هرچند در مصنوعات مينسبت داد. ازاين

توانند كثرت حقيقي اجزاء را به وحدت حقيقي تبديل شوند و نميها جايگزين صورت نوعيه وجودي نمياين ويژگي

 (.12-19، ص4309كنند )مصباح يزدي، 

 يزن يو جنس ينوعوحدت  ،اندراج ندارد يقيحق يتماه يكتحت  مصنوعي چون هوش مصنوعي ياز طرف

گونه نتيجه گرفت كه چون تركيب در هوش مصنوعي، شده اينتوان از مباحث مطرحمينخواهد داشت. 

حقيقي نيست، پس وحدتي هم در كار نيست و با منتفي شدن وحدت، موجود حقيقي بودن نيز منتفي خواهد 

اي از موجودات حقيقي است كه و هتواند موجودي حقيقي باشد، بلكه مجموعرو هوش مصنوعي نميشد. ازاين

وجود آن يك وجود اعتباري است و وابسته به وجود اجزاء آن خواهد بود و اثري دارد و اين اثر، برايند آثار 

 اجزاي آن مجموعه است.

 . پيامدهاي اعتباري بودن هوش مصنوعي4

براي آن منتفي خواهد بود؛  با منتفي شدن وجود حقيقي براي هوش مصنوعي، حالاتي همچون علم و اراده نيز

آنكه، تنها  يحتوضاي وجود ندارد عالمي نيست تا علم و اراده براي آن معنا پيدا كند. چراكه وقتي وجود حقيقي

خودآگاه  يموجوديگر، د يرتعب علم داشته، به يشعالمِ گردد كه به وجود خو يعني ،علم شود يدارا توانديم يموجود

 يابه حالت  تواندينم ،علم نداشته باشد« خود»به  يعالمِ است و اگر موجود يبرا يوصف ياعلم حالت  يراز ؛باشد

ق، 4191، يناسابن. است )ر.ك« من» يافتِ، متوقف بر «من»حالتِ  يافتهم علم داشته باشد.  «خود»وصف 

را « خود»از آن،  يشه پرا بخواهد ك يزيكند و چ« اراده» توانديم يگفت موجود توانيم يزاراده ن ۀدربار (.412ص

 يزيرا نخواهد، خواست چ« خود»است و اگر « خود» يبرا يزخواست آن چ يقت،در حق يزي،خواست چ يرابخواهد؛ ز

باشد، « خودآگاه» يگر،د يرتعبو به يابدرا ب« خود»را بخواهد كه « خود» توانديم يو موجود معناست،يب« خود» يبرا

. پس يابدب« خود»را بشناسد و تلائم آن را با  يزاز آن، آن چ يشبخواهد كه پ« خود» يرا برا يزيچ توانديم يو وقت

 يبرا «يزچ»، مقدم بر خواست آن «شده ستهخوا يزچ»است و علم به « خود»مقدم بر خواست « خود»علم به 

 يليتحل ييهاگزاره يانب يقتدر حق يلي،مقدمة تحل ينرا بخواهد. ا «يبغا» يامر تواندينم« من»است؛ « خود»
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(. با منتفي 444، ص4199آيد )ر.ك. گرائي و مصباح، يبه دست م« اراده»و « عالمِ» يممفاه يلاست كه از تحل

شدن وجود حقيقي، خودي وجود ندارد تا خودآگاه باشد و در پرتوي خودآگاهي، به علم به ديگري دست يابد. 

ارد تا خود را بخواهد و در پرتوي خواست خود، ديگري را همچنين با منتفي شدن وجود حقيقي، خودي وجود ند

 بخواهد. پس هم علم و هم اراده براي هوش مصنوعي منتفي است.

كه صدرالمتألهين در برخي اي از علم، ميل و اراده را بتوان براي موجود مادي اثبات كرد ـ چنانحتي اگر مرتبه

اش علم قائل است ترين مرتبة وجودي نيز به مقدار بهرۀ وجودينازلداند و براي ها علم را مساوق وجود ميعبارت

اند، توان مصنوعات را به اين اعتبار كه از مواد طبيعي ساخته شده( ـ باز نمي461، ص2، ج4024)صدرالمتألهين، 

به موجودي  تواناند و نميبهرهداراي اين آثار دانست؛ زيرا اساساً موجودات مصنوع، از داشتن وجود حقيقي بي

غيرحقيقي چنين اموري را نسبت داد، بلكه اين مرتبه از علم، ميل و اراده هم تنها براي اجزاي مادي آنها )ذرات 

مطرح خواهد بود. اما مجموع اجزاء مصنوع چون مركبي حقيقي نيست و وحدت اتصاليه در آن جاري بنيادين( 

 تواند عالم و داراي ميل و اراده باشد.نيست، نمي

رسد كه جمادات و موجودات طبيعي مانند آب و خاك در تكميل نكتة مذكور ذكر اين مطلب لازم به نظر مي

و  ستندين يقيمركب حق د،يجد اتيعيبر اساس طبشدند، عنوان عنصر واحد محسوب ميو... كه در طبيعيات قديم به

اي از علم و اي از وجود هم مرتبهي هر مرتبههستند. از اين جهت، اگر بتوان برا نياديذره بن اردهايليم متشكل از

و  ،تكه سنگ كي مانند يعيطب ءاياشاراده اثبات كرد، آثار مذكور، متعلق به ذرات بنيادين خواهد بود. بنابراين، 

 نياديذره بن اردهايليماي از مجموعهبلكه  ،ستندين يقيمركب حق د،يجد اتيعيمصنوعات بر اساس طبهمچنين 

مجموع آنها نه به ، آنها تعلق دارد نياديبن ذراتبه  الفرضعلي اتيعلم و حاند و هستند كه در كنار هم قرار گرفته

ديگر علم و  يا سنگ به ميزان مرتبة وجودي خودشان از وتريكامپ نياديذرات بن . مثلاًي استاعتبار يمركب كه

اي از چون تركيبي حقيقي ندارند، بهره وتريكامپ ن ذرات، دراز ايمركب  مجموعة اما خودكمالات وجود برخوردارند، 

 اين كمالات نخواهد داشت.

اثبات شعور و اراده براي هر فاعل... با »نويسد: يزدي اين ديدگاه را مورد نقد قرار داده، ميعلامه مصباح البته 

ت كه چنين مطلبي را با برهان هرحال كمترين اشكال اين قول آن اسلزوم مجرد بودن عالمِ سازگار نيست. به

از ديدگاه علامه مصباح يزدي با قبول نظرية  (.412، ص8، ج4301)مصباح يزدي، « توان اثبات كردنمي

توانند اقتضائي نسبت به امور وجودي معناي ماهيات، اموري اعتباري هستند و نميالوجود بايد گفت: طبايع بهاصالت

اي طبيعي كه داراي شعور نيستند اراده و قصدي نسبت به كمال خويش يا كمال هباشند. بنابراين، موجود داشته

هاي مسخري هستند كه فوق فاعليت آنها فاعليت مبادي عاليه و در هاي طبيعي، فاعلجهان نيز ندارند و فاعل

 (.410، ص8، ج4301نهايت فاعليت خداوند و تحت ارادۀ آنها قرار دارند )مصباح يزدي، 
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 گيرينتيجه

معناي حقيقي داراي ذهن، آگاهي، علم و تواند بههوش مصنوعي قوي مدعي است كه يك سامانه محاسباتي مي

اراده باشد؛ ادعايي كه در سطح فلسفي، مستلزم برخورداري آن سامانه از وجود حقيقي و وحدت وجودي است. 

 قرار گرفت.رو تمركز اصلي تحقيق بر تحليل نحوه تركيب و وحدت در هوش مصنوعي ازاين

افزاري يا افزاري، نرمسازي آن، اعم از سختنظر از نحوه پيادهصرفـ  حاصل آنكه هوش مصنوعي قوي

يافته از اجزاء بالفعل است كه تحقق آن يا متكي به اي ساماندر نهايت مجموعهـ  اصطلاح سايبريبه

 الله مصباحماند. از ديدگاه آيتذهني باقي ميهاي مادي خارجي است، يا صرفاً در حد مفاهيم و اعتبارات زيرساخت

آيد، شمار نميشود، ساحت مستقلي از وجود خارجي بهعنوان فضاي مجازي يا سايبري از آن ياد مييزدي، آنچه به

اي از اعتبار و بازنمايي است كه وجودش بالتبع و وابسته به تحقق خارجيِ اجزاء و روابط مادي خواهد بود. بلكه نحوه

توان آن را فاقد وحدت وجوديِ حقيقي بوده و نمي، ترين اشكال خوددر پيشرفتهاي حتي چنين سامانه روزاينا

شود، نه مركبي حقيقي دانست، بلكه نهايتاً مركبي اعتباري است كه وحدت آن به اعتبار ذهن انسان نسبت داده مي

 ج.به تحقق موجودي واحد در خار

ستفاده، وجود حقيقي مساوق با وحدت حقيقي است و تحقق يك موجود حقيقي، بر اساس مباني فلسفي موردا

تحليل به آثار اجزاء باشد. در اين چارچوب، با تمايزگذاري دقيق منوط به اثبات وحدتي است كه منشأ آثار غيرقابل 

فاقد هاي صناعي، ازجمله هوش مصنوعي، روشن شد كه تركيب« تركيب اعتباري»و « تركيب حقيقي»ميان 

يابند و داراي پيچيدگي كاركردي نحوي سامان مياند؛ زيرا اجزاء آنها هرچند به صورت نوعيه و وحدت وجودي

 گيرند.آفرينِ كثرت اجزاء باشد، قرار نميبخش و وحدتشوند، اما در ذيل موجود واحدي كه فعليتمي

تقلي از وجود خارجي ندارد، بلكه يا ، دلالت بر ساحت مس«افزارينرم»يا « وجود سايبري»همچنين مفهوم 

ماند. هاي مادي است و وجودي بالتبع دارد، يا صرفاً در حد مفاهيم و اعتبارات ذهني باقي ميمتكي به زيرساخت

بودن يا نبودن هوش مصنوعي، تا زماني كه وحدت وجودي حقيقي و موجودي  نظر از ماديبنابراين، حتي با صرف

 توان از تحقق يك موجود حقيقي سخن گفت.د، نميواحد در خارج اثبات نشو

بر اين اساس، نتيجة نهايي پژوهش آن است كه هوش مصنوعي قوي در هر سطحي از پيشرفت و با هر 

يافته از اجزاء بالفعل است كه وحدت آن صرفاً اي سامانسازي، مركبي حقيقي نيست، بلكه مجموعهاي از پيادهنحوه

شود. با منتفي شدن وحدت حقيقي و وجود حقيقي، موضوعي براي اتصاف به حالات اظ ميبه اعتبار ذهن انسان لح

رو نسبت دادن علم و اراده به هوش مصنوعي، نه ماند. ازايناي همچون علم، خودآگاهي و اراده باقي نميوجودي

يزدي،  الله مصباحآيت ويژه ديدگاهشناختي فلسفة اسلامي، بهصرفاً از حيث تجربي، بلكه بر اساس مباني هستي

ديگر، در مركب اعتباري، مانند هوش مصنوعي، موضوعي براي عارض عبارتسالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. به

  شدن علم و اراده وجود ندارد تا عالم و مريد داشته باشيم.
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